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  .موسوي حجازي



 

  مقصود فراستخواهطرح بحث توسط دكتر 
  

ي گذشـته   ي بحـث جلسـه   خلاصـه . بحث شد» ها مم«ي گذشته در ارتباط با  جلسه. و با عرض سلام به نام خدا
ها كه  ريز واحدهاي فرهنگ هستند، مثل ژن» ها مم«. گيرد اين است كه فرهنگ از تعامل جامعه با محيط شكل مي

هـايي   هـا هسـتي   مثل ماهيت ژن اطلاعاتي اسـت يعنـي آن  » مم«ماهيت . هاي زنده هستند ريزها واحدهاي ارگانيسم
ايـن اطلاعـات ضـبط    . هـا حـاوي اطلاعـات هسـتند    » مـم «. شان، موجوديت اطلاعـاتي اسـت   هستند كه موجوديت

ت كه هنجارها و رفتارهاي معمول در يـك  شود، براساس اين اطلاعات اس كند و تكثير مي شود، انتقال پيدا مي مي
  . گيرد فرهنگ شكل مي

؛ اين يـك رمـز اسـت يـك     »خواهي نشوي رسوا همرنگ جماعت شو«: دگوي براي مثال ما مثلي داريم كه مي
مفهـوم سـازي شـده    » مـم «كه در ايـن نظريـه تحـت عنـوان      -نوع اطلاعات است كه در ريزواحدهاي فرهنگ ما 

خواهـد بـا    ي خـودش مـي   ظريه، البته قابل بحث و نقد و بررسي بيشتر اسـت ولـي بـه نوبـه    اين ن. قرار دارند -است
بـه لحـاظ متـد، شـواهد، و       سـازي  ايـن مفهـوم  . سازي، وضع مـورد بررسـي را توضـيح دهـد     سازي و با مفهوم مدل

وي توضـيحي  ي خوديك الگوي توصيفي، يا الگوي تبييني، يا الگ ـ نوبه هرحال به مفروضات قابل نقد است ولي به
  . آورد فراهم مي

ها درواقع كـدهاي   بنابراين مم. شوند ها حاوي اطلاعات و رمزها هستند كه به هنجارها و رفتارها ترجمه مي مم
) نورمـاتيو (در هرفرهنگ، كدهايي ادراكي وهنجاري . ادراكي و هنجاري و رفتاري معمول در يك جامعه هستند

فرهنگي كـه مـم خشـونت را در خـود دارد     . ها هستند ها حاوي آن ند ومما اينها از جنس اطلاعات. گيرد شكل مي
ها است و خودش را به شكل هنجارها و رفتارها ترجمه و تكرار  مبتني بر يك نوع اطلاعات و مفروضات و مفهوم

حـاوي  ها  در واقع مم. ندگرد سپس ترجمه و تبديل به هنجار ميشوند؛  ها ذخيره مي اطلاعات از طريق مم. كند مي
ي انديشـه و عمـل را در يـك فرهنـگ منتقـل و       هاي دروني شـده  رمزها و اطلاعاتي هستند كه آن اطلاعات شيوه

  .كنند برداري مي تكرار و نسخه
در هر فرهنگ نوعي دانـش ضـمني   . هاي پايه و دانش ضمنيِ موجود در هر فرهنگ هستند ها حاوي فرض مم 

بـراي نمونـه در فرهنـگ    . شـود  هاي آنها انباشـته مـي   دمان و در نگاهو پنهان در ريزواحدهاي فرهنگ، در ذهن مر
؛ ايـن سـخن كوتـاه، نـوعي     »دوستي با هر كه كردم خصـم مـادرزاد شـد   « :رود عامه ما اين مصرع خيلي به كار مي

هاي  انديشه و فرضي  هاي دروني شده ادراك، رسوبي از آن دانش ضمني و شيوه سازد؛ اين ادراك را متبلور مي
شوند و خود  اينها كپي مي. اطلاعات و رمزهاي ممتيك در فرهنگ استي  كننده و منعكس شود محسوب ميه پاي

همـه  ...) هـا و  ها، نخبه رسانه  ها، ها، معلم وسال ها، هم سن بازي پدرها و مادرها دوستان، هم(مردم . كنند را تكرار مي



 

اطلاعات ممتيـك هـم   . شوند واگير مي يابند و انتقال مي ها كه از طريق حامل ها، ها هستند؛ مثل ويروس حاملان مم
ارتباطات  .شوند مي نيز متأثر ديگران گذارد؛ مي ديگر تأثير آنها برافراد انتقال. ندگرد جا و تكثير مي اين شكل جابه به

  . هدد گيرد و تقليد و همانندسازي رخ مي سازي صورت مي شبيه ؛كند اين وضع كمك مي اجتماعي و مناسبات به
براي مثال بعد از انقـلاب بـه   . شود موجب اپيدمي مي) مانند ويروس آنفلونزا(گاهي اين تكثير به شكل جهشي 

صورت جهشي تكثير يافـت و   نمايي به ي ما شكل گرفت يك نوع ويروس مقدس هايي كه در جامعه دليل ساخت
ه خودشان را با رفتارهاي چندگانه نشـان دهنـد؛   ها ذاتاً اين قدر رياكار نبودند ك آدم. شيوع پيدا كرد و اپيدمي شد

اين وضع نوعي تكثير ويروسي و جهشي از يك نوع اطلاعات و رمزهاي ممتيك بود كه به هنجارها و رفتارهـاي  
  .زد چندگانه در جامعه ما دامن مي

خـودي   ها به شكل خطي و خـود بـه   ي پيش، بايد تأكيد كنم كه اين جور نيست كه مم ي بحث جلسه در ادامه
تحولات . شود هاي نو و كنش و يادگيري عواملي هستند كه موجب تحولات ممتيك مي بلكه تجربه. تكرار شوند

هـا رخ   و يادگيري جديدهاي  و كنش ها و اين بر اثر تجربه ممتيك در جامعه و در يك فرهنگ امكان وقوع دارد
هـاي   يرنـده، شـهروندان يادگيرنـده، گـروه    ي يادگ مـردم، جامعـه   جديـد هاي  پراكسيس، كنش، يادگيري. دهد مي

هـا هـم    طوركـه در ژن  شوند كه تحولات ممتيك صورت بگيرد، همان يادگيرنده واجتماعات يادگيرنده سبب مي
تواند بـراي مـا يـك افـق گشـايي       ها نيز تطور وجود داشته و اين مي حتي در ژن. چنين روندي مشاهده شده است

چگونـه  . اسـت » تغييـر «و » شـدن «فرهنگ از نـوع  . دافت فرهنگ اتفاق مي باشد كه چه جوري تحولات ممتيك در
تغييـرات فرهنگـي   . توانند ياد بگيرند كه طور ديگري زندگي بكننـد  ها مي تواند تغيير پيدا كند و انسان  فرهنگ مي

چوب نظريـه  حاضر اين تغييرپـذيري، در چـار   ي در جلسه .پذير است افتاد و امكان در طول تاريخ پيوسته اتفاق مي
  .شود مم توضيح داده مي

هـا پيوسـته    داده. نـد ا هـا واطلاعـات   سـت كـه حـاوي داده   اگفته شد كه فرهنگ داراي ريز واحدهاي ممتيكي  
ترتيب پردازش  بدين. برداري و كپي شود هاي متفاوتي نسخه صورت به) ها Agent(تواند توسط عاملان انساني  مي
آيـد و موجـب    وجـود مـي   هاي متفاوت و متمايزي از اطلاعات و دانش به تركيب آيد؛ ها فراهم مي اي از داده تازه

به ميان جديد ، الگوهاي رفتاري جديد هاي با تجربه. شود ي فرهنگ مي تغييرات ممتيك، و تنوع و تحول و توسعه
هـاي   پـي در نتيجـه ك . دهنـد  كنند و تـرويج مـي   برداري و توليد مي ي را صورتجديدهاي  گران مم آيد، كنش مي

  .گيرد اي شكل مي هاي تازه آيد و تجربه وجود مي ي از كدهاي اطلاعات ممتيك بهجديدهاي  جديد و نسخه
جـزو   »هـا  ماكـاك «. متناظر با تحـولات ژنتيـك عنـوان كـرد     توان چيزي تقريباً فرايند تحولات ممتيك را مي 
م پيدا كردند و چگونه از آن وضعيت نخسـتين  ودااينها چگونه ت. روند ها به شمار مي هاي تبار انسان ي نخستين تيره



 

. اي از تحـولات ژنتيـك وممتيـك اسـت     ايـن نمونـه   تـري شـدند؟   هاي تكامل يافتـه  خودشان تحول يافتند و انسان
. خوردند كردند و مي   هاي گياهان جنگلي را با دست پاك مي ريشه ؛ آنهاكردند در جنگل زندگي مي »ها ماكاك«

هـايي را كـه    آنها در سـاحل دريـا ريشـه   . كشاند ها را به ساحل دريا  ، گروهي از ماكاك كنجكاوي و ماجراجويي
. خورند دارند و مي بعد برمي و اندازند مي در آب جديدي  عنوان يك تجربه عنوان يك نوع كنش، به خوردند به مي

هند بخورند، بـا آب بشـويند و   خوا هايي را كه مي شود از آن پس ياد بگيرند كه ريشه موجب مي  ي تازه اين تجربه
بـر اثـر ميـل بـه      در متن اين پراكسـيس، و . آيد وجود مي ي جديد از تغذيه به يك تجربهاين چنين، . سپس بخورند

كننـد، حـاوي اطلاعـات      هـا مـي   اي كـه ماكـاك   اين تجربـه . كند فهميدن و كنجكاوي، زيست آنها تحول پيدا مي
تغذيـه و  . هـا را بخورنـد   شـوند كـه چگونـه ريشـه     عات جديدي ميها حاوي اطلا گروهي از ماكاك. جديد است

  .كند  ي آنها توسعه پيدا مي فرهنگ تغذيه
زنـدگي در   هـا  ماكـاك چگونـه  . مانند همين فرهنگ تغذيـه اسـت   ،داستان خلقيات و فرهنگ و روحيات هم 

هاي جديد، حـاوي اطلاعـات    هدر واقع تجرب. ي آنها توسعه پيدا كرد كنار ساحل را تجربه كردند و فرهنگ تغذيه
تواند اطلاعات جديد در بر داشـته   هاي جديد مي پس تجربه. جديد شد و منشأ يادگيري و تحول فرهنگ آنها شد

  .ها را دگرگون نمايد ي انسان تواند دانش دروني شده ي ما را متحول كند؛ مي هاي پايه باشد و فرض
شود كه تحول ممتيك در فرهنگ رانندگي  مي. ي اتفاق بيافتدتواند در فرهگ رانندگ يك مثال از اين امر مي 

، و پـردازش علائـم عـوض     ، دانـش  هـاي پايـه   رمزهاي رفتاري مربوط به آن عوض بشود، وقتي فرض رخ بدهد و
هـا عـوض شـد، فرهنـگ      ي ماكـاك  گ تغذيـه نطوركه فره شود؛ همان بشود، رفتار و هنجارهاي ما هم عوض مي 

كشـي، يـا توقـف در برابـر چـراغ قرمـز، از جـنس الگوهـاي          مثلاً عبور از خط ؛عوض شودتواند  رانندگي هم مي
  . شوند ادراكي تبديل مي نورماتيو و

گيرنـد كـه    تواند عوض بشود؛ مردم ياد مي اطلاعات ممتيك مربوط به فرهنگ سياسي است كه مي ،مثال دوم
هـا يـاد    گـروه . شوند راك دروني شده و هنجار ميها، تبديل به اد گيري ديدگاه وگو بكنند؛ مصالحه و معدل گفت
  . هايشان را مبنا قرار بدهند و با هم توافق و اجماع كنند گيرند كه در موارد اختلاف، معدل ديدگاه مي

وهمـين طـور سـاير     ؛هاي رفتار سازماني وشغلي دروني بشـود  تواند در مم اي است كه مي مثال سوم تعهد حرفه
  ...حترام متقابل وروحيات اجتماعي مانند ا

هـاي متفـاوت و اكتشـافات جديـد      ميل به فهميدن و طرز نگاه. ي مهمي است پس پراكسيس و يادگيري مسئله
دهند و وضـع   بخش دست به دست هم مي هاي جديد و عمل رهايي ها و كنش تجربه. ها را در نظر بگيريد ماكاك

هـا زنـدگي    ماكـاك . كنـد  ر متن پراكسيس تغيير پيدا ميهاي انديشيدن د الگوها و شيوه. دهند فرهنگ را تغيير مي



 

شان به شكل چهـار دسـت و پـايي بـود؛ ولـي در       جايي توأم با حركت چهار دست و پايي داشتند؛ حركات و جابه
ي ايسـتادن   دهـد؛ تجربـه   ي ايستادن به آنها دست مـي  افتد، تجربه متن پراكسيس، يك نوع كنش ايستادن اتفاق مي

انـد كـه چگونـه ايسـتادن      نويسندگاني مانند ادگار مورن توضيح داده. اعي جديد براي آنها بودي اجتم يك تجربه
كنـد،   كنند، آناتومي اينها تغيير پيدا مـي  تجربه مي ايستند، ايستادن را وقتي اينها مي. منجر به تغيير آناتومي اينها شد

شكل جديدي زنـدگي   شود آنها بتوانند به بب مياين راه رفتن روي دو پا س. اش راه رفتن روي دو پا است و نتيجه
كنـد؛   ها قدرت تحرك و اقدام بيشتري پيـدا مـي   شود، دست هاي حركتي از دست رفع مي وقتي محدوديت .كنند

سـازند   وقتـي ابزارهـاي تـازه مـي    . سـازند  مـي  جديـد كننـد؛ ابزارهـاي    ها تجربه مي هاي جديدي را با دست مهارت
در متن  ي پراكسيس و يادگيري است؛ و نتيجه اينها. شود كار مناسبات شكار تبديل ميمناسبات ش مناسبات قبلي به

شود؛ وقتي آرواره و  ايستند، آرواره آزاد مي از سوي ديگر وقتي اينها مي. شود هاي زندگي عوض مي مهارت آنها
؛ وقتي جمجمـه از آن  شود شود، جمجمه از آن فشارهاي مكانيكي كه در حالت چهارپايي داشتند رها مي آزاد مي

مغـز  . يابـد  شود، امكان اينكه جمجمه توسعه پيدا كند و مغز رشـد بكنـد، افـزايش مـي     فشارهاي مكانيكي آزاد مي
  .)تعبير شده است» إِنَّ االلهَ اصطفََى آدم«در سياق قرآني به  ،از اين( شود كند و انسان پيشرفته متولد مي رشد مي
اش آن بـود كـه    اين آمادگي را داشته باشد؛ اين هم لازمـه   ين بود كه جمجمهي تكامل بيولوژيك مغز ا لازمه

پس پراكسيس، . تدريج رفع بشود به هست، روي جمجمه كه در حالت چهارپايي بدن روي دو تا پا باشد و سنگيني
يسـم مـا   مـا، در نظـام بيولوژيـك و ارگان     تواند حتي در بيولـوژي  ي زيست اجتماعي، مي جديدهاي  كنش و تجربه

شود كـه تغييـر الگوهـاي غـذايي و      الان حتي صحبت مي. منجر به تغييراتي شود و به تكامل بيولوژيك ما بينجامد
شناسـي    شناسـي نسـبت وثيقـي بـا زيسـت      طوركلي مردم يعني به. يابد ها افزايش  شودكه قد انسان توسعه موجب مي

امكـان  . آنها بود 1بدنِ -در واقع تكامل ذهن ها، ماكاك تكامل مغز. كنند اش بحث مي شناسان درباره دارد و انسان
. شـد  هاي جديـد   اين خود موجب يادگيري. ي اطلاعات به وجود آمد ي علائم و پردازش گسترده كاربرد پيچيده

  وجود آمد  هاي جديد توليد به كرد و شيوه هاي زندگي توسعه پيدا  گرفت و مهارت مناسبات جديد شكل 
. يك نمونه از اين، زبان است. افتد هاي اجتماعي و يادگيري جديد اتقاق مي تجربه ،كنش در متن پراكسيس و

كاربرد زبان بـه   ؛كنند زبان را به شكل خطي كپي مي ،شوند و مردم الگوها و هنجارهاي زباني گاهي فقط كپي مي
وهاي زباني از يك نسـل  رود كه همان يادگيري زبان توسط كودكان از بزرگان يا انتقال الگ شكل خطي پيش مي

 ،هاي اشتقاقي مثلاً با تصرف. خطي است گيرد، هايي نيز كه در طي اين فرايند شكل مي تصرف. نسل ديگر است به
را در نظر بگيريد كه چگونه » جوانمردي«ي  واژه شما نمونه عنوان به. آيد وجود مي ي از واژگان بهجديدهاي  نسخه

                                                 
1. Body- Mind 



 

ي  عنـوان يـك واژه   ؛ تركيب جوانمردي را بـه »ي«با » جوانمرد«شده و   اضافه» دمر«به  »جوان«. وجود آمده است به
امـا گـاهي نيـز، سـطح كـنش، بـالاتر از اشـتقاقات        . اين يك نوع تصرف اشـتقاقي اسـت  . جديد ايجاد كرده است
 عنـوان  ي معاصـر مـا بـه    كـه در جامعـه  » فرآيند«ي  مانند واژه. آيد وجود مي تري به هاي جديد معمول است و نسخه

 جديـد هـاي   يا حتي واژه و فراتر از اشتقاقات در زبان، چيزي  از تصرف نوعي ديگر .شد ساخته processي  ترجمه
اين . هاي مختلف تنوع پيدا كرده است ها است؛ در طول تاريخ يك زبان بر اثر گويش است بلكه از طريق گويش

دارد و » بـاز «يـك هسـتي    -به تعبير داريـوش آشـوري   -زبان. تواند يك زبان توسعه پيدا كند دهد كه مي نشان مي
ها و تـا   دهد كه انگليسي توضيح مي ، و»زبان باز«ايشان كتابي دارد تحت عنوان  .تواند تحول و توسعه پيدا كند مي

ز هـا بيشـتر ا   انگليسـي . هاي جديد زبـاني را دنبـال كننـد    اند تجربه توانسته -ها  بيشتر از آلماني -ها حدودي فرانسوي
ند كدهاي زبان آنگلوساكسوني خودشان را بسط و گسترش دهند، و از اطلاعات زبان يوناني و ا ها توانسته آلماني

. ي را سـامان دهنـد  جديـد هـاي   بـرداري  هاي علمي و حقوقي آنها استفاده كنند و نسـخه  لاتين و با توجه به ظرفيت
  . تواند تحول پيدا كند  گيري ميها و كنش و ياد اي است و بر اثر تجربه زبان يك امر گشوده

ها، هنجارهاي زبـاني يـك    كند ودر متن تجربه طوركه زبان براثر كنش، تاريخيت و تجربه تحول پيدا مي همان
الگوها و هنجارهـاي رفتـاري و اخلاقـي هـم      تواند تحول پيدا كند و خلقيات آنها نيز مي كند، جامعه تغيير پيدا مي

كـنشِِ عـاملان انسـاني و     ونيازمنـد  زيست اجتمـاعي  هاي جديدي از اين، نيازمند تجربه. تواند تكامل پيدا بكند مي
ي از زيست فراهم شود، الگوهاي متفاوتي از انديشـيدن نيـز   جديدهاي  هرچه امكان تجربه. هاي تغيير است واسطه

جـور  . گيـرد  مـي هاي جديدي شـكل   شود و نگاه كند و الگوهاي متفاوتي از عمل كردن محقق مي توسعه پيدا مي
ديگـري  «كـه   هايي مانند اين گيرد؛ فرض شكل مي جديدهاي  شود و فرض ها عوض مي فرض شود؛ ديگر ديده مي

شـود بـا ديگـران     مـي «، »شود به ديگـران اعتمـاد كـرد    مي«كه  دهد به اين جاي خودش را مي» غيرقابل اعتماد است
 -كه حاوي اطلاعات و هنجارهـاي جديـد هسـتند    -اه ي از ممجديدهاي  برداري در نتيجه نسخه. »وگو كرد گفت

  . كند توسعه پيدا مي
عـاملان  . انـد  ها بر اثر عامليت انساني تحول پيدا كرده جوامع و فرهنگ. است» عاملان انساني«اين مهم، نيازمند 

تـان   ا همـه شـم . هاي جديد باشند و حاملان و مروجان ممجديد، ها و رفتارهاي  توانند مبدعان ديدگاه اجتماعي مي
ي خودم  وظيفه -آموز كوچك عنوان يك دانش به -من. ي اين امور را در سطح بسيار بالايي داريد ي زيسته تجربه
عنوان عضو بسيار مؤثر اين جمع و يكـي از اعضـاي دانشـمند ايـن      از آقاي تركمان به 1387دانم در پايان سال  مي
هـا و   وبـا ارتبـاط  ) »سـمن «بـه عنـوان يـك    (»همسـفران «مدني  ايشان با تأسيس نهاد. انديشي، سپاسگذاري بكنم هم
مندان فـراهم   طريق مسافرت جمعي براي برخي علاقهاز هاي جديدي از زندگي جمعي را  هايشان، تجربه گيري پي



 

ي  شـود تجربـه   ها بتوانند با هم به سـفري برونـد و احسـاس كننـد كـه مـي       اين خيلي مهم است كه انسان. اند آورده 
  .زندگي اجتماعي داشت جديدي از

ايم كه وقت انتخابات، حزبي راه بيندازيم و ماشين حزبي درست كنيم و مردم را سوار كنـيم و   ما عادت كرده 
ي ايراني، سياست مهم است، و ساختارهاي سياسي دخل تمامي در خلقيات  البته براي جامعه. ببريم كه رأي بدهند

 ي توسعه ما به. شود فقط با اين جور چيزها توسعه انساني را محقق كرد نميولي واقعاً . و رفتارهاي اجتماعي دارند
الگوهـاي   و) هـا  نُـرم ( هنجارهـا در زيسـت اجتمـاعي، توسـعه در      فرهنگي، توسعه  نافذ مدني، توسعه و بسيار عميق
 عه يافتـه اسـت؛  توس ـطـوري   همه جاي دنيا هم اين .پذير است امكان ها اين دگرگوني .نياز داريم رفتاري ادراكي و

ها داوطلبانه در نهادي فعاليت كنند و آنجا بتوانند با ديگران ارتبـاط   ند كه انسانا هوجود آورد نهادهاي داوطلبانه به
ي داشـته  هاي حلقه ؛هاي كيفيت زندگي باشد داراي حلقهبايد جامعه . ندا ههاي كيفيت ايجاد كرد حلقه .برقرار كنند

با هم تمرين و توليد وخلاقيـت  ... ، فرهنگي، هنري، اجتماعي، سياسي، اقتصادي وباشد كه در ابعاد مختلف علمي
  . بكنند

تسهيل و بقاي آنها  توانند ي زيست اجتماعي را مي مناسب هستند كه الگوهاي تازه» نهادهاي -زيست«اما فقط 
ماننـد آنچـه در مثـال    (بشوند  زهتا  هاي جديد، پايدار بشوند و منجر به يادگيري براي اينكه تجربه. را تضمين بكنند

و آن را   را تعريف كـرده » يادگيري« ،كمپل و ديگران. اي هستند نيازمند شرايط و لوازم نهادينه) ها ديديم ماكاك
 شود كه در رفتار، تغيير نسـبتاً پايـداري روي بدهـد و    يادگيري وقتي محقق مي. اند دانسته» تغيير نسبتاً پايدار رفتار«

  .ابير نهادينه استاين مستلزم تد
هاي مردم، كار  درو رفتن. ي ايران رواج پيدا كردند هاي همبستگي در جامعه در اوايل دوره بعد از انقلاب، مم

اي از علاقـه بـه    كارهـاي داوطلبانـه نمونـه   و ها،  هاي آجرپزي، سامان دادن تعاوني در محله دانشجويان در كارگاه
فهميدن اين بوديم كـه زنـدگي هنجارهـايي دارد كـه      ها پيش در كار  ز سالچون ما ا. اي بود هنجارهاي غيرمبادله

هـاي   انسان كاري را انجام بدهد، بدون اينكه بخواهد يك ارزش مـادي را مبادلـه كنـد؛ ارزش   . اي است غيرمبادله
سعه پيـدا كـرد   اين وضع و اتفاق با انقلاب واقعاً تو. آورد دست  هاي جديدي را به معنوي را مبادله كند و مطلوبيت

هاي جديد تكثير شد و رواج پيـدا كـرد؛ مـم همبسـتگي، مـم تعـاون، مـم         ها و كپي برداري اين نسخه. و تكثير شد
اي و بـازاري نيسـت،    هـاي مبادلـه   ها فقط با ارزش كه روابط انسان هاي غيربازاري، اين هاي غيرپولي، ارزش ارزش
كـرد؛ ارتقـاء پيـدا     هـايي بـراي مـردم ايجـاد مـي      ، مطلوبيـت ايـن رفتارهـا  . هاي غير بازاري هـم وجـود دارد   ارزش
هـا   ؛ و ايـن )بـريم  مـي  حتي بسيار بيشتر از آن لذتي كه از پـول  (برديم  يافتيم؛ لذت مي اي مي كرديم؛ هستي تازه مي

گويم از بين رفت، چون مدعاي بزرگي اسـت؛ ولـي شـواهد     اما اين وضع چرا از بين رفت؟ نمي. خيلي مهم است



 

انـد و در خيلـي از    هـا ضـعيف و لاغـر و نحيـف شـده      دهـد بسـياري از ايـن ارزش    وجود دارد كه نشان ميزيادي 
چرا ما نتوانستيم آن مناسبات و رفتارهـا  . كنندبند توسعه و گسترش پيدا ا هنتوانستاند و حداقل  ها، از بين رفته عرصه

د؛ يعني رفتارهاي ما پاداشي نگرفـت و در  هاي ما سركوب ش يادگيريو وضع جديد را حفظ كنيم و ياد بگيريم؟ 
وقتـي آن رفتـار   . كنـد  گيريم اگر دوباره پاداش بگيريم، توسـعه پيـدا مـي    رفتاري كه ما ياد مي. نتيجه خاموش شد

ور  چگونه و چرا آن رفتارها خـاموش شـد؟ چـرا آن رفتارهـا، شـعله     . شود پاداش مناسب نداشته باشد، خاموش مي
  ؟و دوباره به رفتارهاي سابق برگشتيم چرا تغييرات نسبتاً پايدار نشدند ؟نكرد نشد و توسعه و بسط پيدا

مناسـب بـراي   » ِ زيست نهاد«وجود آمدند ولي  اي به زيست اجتماعي، تا اندازه جديدرسد الگوهاي  به نظر مي 
تغييـر  . نـد خواهـد كـه تثبيـت شـود و بـاقي بما       اصلاحات در جامعه، زيست نهـاد مناسـب مـي   . آنها وجود نداشت

سـاختارهاي سياسـي،   . ساختارهاي سياسي و نهادهاي حقوقي و محيط حقوقي، در اين راستا ضروري بـوده اسـت  
ي قـدرت و تـوان    حـداقل آن چيـزي كـه در دايـره    . اجتماعي و اقتصادي بايد تحـول پيـدا بكنـد و اصـلاح بشـود     

اي و  هاي داوطلبانه و اجتماعات كـاري و محلـه   ها و جمع  توانيم در سطح خانواده  كه مي  ، آنهايي مثل ماست جمع
مـادران بـا هـم و بـا      وگـوي پـدران و   ها، گفت وگوهاي هفتگي در خانواده مانند گفت. كار بشويم دست به ،مدني

  ...و وگو وهمكاري در نهادهاي مدني و اجتماعات محلي گفت ،فرزندان
تـوانيم   هـاي كيفيـت زنـدگي مـي     و در حلقـه هاي داوطلبانه و در اجتماعات يادگيري كوچـك   ما در در جمع 
. باشـد جديـد  هنجـاري   ي تحولات ممتيك و كـدهاي ادراكـي و   هاي جديد را بسط بدهيم كه دربرگيرنده تجربه
وگو را تجربه كردند، ما  هاي ديگر نظم و گفت طوركه ملت طوركه نياكان ما ايستادن را تجربه كردند، همان همان

  .كنيمهتري را براي زيست جمعي دروني هاي ب و فرض نماييمهم و مدارا را تجربه توانيم مفاهمه و تفا  هم مي
بيني را بودن راو قابل توافق و مصـالحه بـودن را در مناسـبات فيمـابين      توانيم قابل اعتماد بودن را، قابل پيش مي

، يعنـي  »بيني هسـتيم  ا قابل پيشم«. مانيم بيني هستيم كه به قول و قرار خود ملتزم مي وقتي ما قابل پيش. تجربه كنيم
بيني كرد كه ما ايـن رفتـار را انجـام خـواهيم داد؛ بـه       شود پيش داند كه مي دهيم ديگري مي وقتي به كسي قول مي

و ) »أَوفُـواْ بِـالْعقُود  «مانند (هاي ما هم هست آن چيزي كه در سنت. هايمان، التزام داريم ها و تعهدات و پيمان وعده
هاي عرفـي   قرآن سر به سر پيام. برداري كرد نسخه ورزانه احيا وهاي امروزي وخرد نها را با تجربهآ شود دوباره مي

: هايي دارد كه فرامذهبي هستند و ربطي به مذهب خاصي ندارد ها و اندرزها و يادآوري و غيرمذهبي دارد؛ گزاره
عقلاني، عرفي و بشري را با ايمان كامـل  كند تا يك امر  كار دين اين است كه در ما يك نيروي معنوي ايجاد مي

  .تجربه كنيم



 

هـا يـاد    در واقع يك نـوع مـم اسـت، حـاوي اطلاعـاتي اسـت كـه بچـه        » بيني بودن قابل پيش«هنجار  ادراك و
برد؛ ديگـران هـم از    بيني است، خودش هم لذت مي وقتي آدم قابل پيش. بيني باشند هاي قابل پيش گيرند، آدم مي

زنيم قابـل اعتمـاد هسـتيم؛     وقتي ما راست حرف مي. كند برند؛ و اين تكثير پيدا مي اط با او نفع ميبودن با او و ارتب
تواند كمـك   وگو بودن ومانند آن مي كاري، انجام صحيح تعهدات، قابل توافق بودن، قابل گفت صداقت، درست

 ه مـديريت شـهري خـود   بهايي كه ازتجر بحث جناب مهندس توسلي با مثال. كند كه يك فرهنگ دگرگون شود
  .متشكرم. تواند در اين بحث به ما كمك بيشتري بكند در اوايل انقلاب بيان خواهند كرد، مي



 

  ، سخنران مدعوتوسليمحمد مهندس هاي  ديدگاه

مردم  و خلق وخوي اعلام شده است صحبت بنده در مورد مقايسه رفتار  طوركه قبلاً همان. االله الرحمن الرحيم بسم
مـن فكـر   . ي مديريت شهر تهران در دو سـال اول انقـلاب اسـت    قبل و پس از انقلاب با تأكيد بر تجربه در دوران

هـا داشـتند و توضـيحاتي كـه      ي مم كنم با بحثي كه آقاي دكتر فراستخواه در دو جلسه اخير در ارتباط با نظريه مي
و نيز تحليل رفتار اجتماعي مردمان در اين هاي مديريتي شهر تهران  اخيراً دادند، گزارش من از مشاهدات و تجربه

  .بوديم آن ها در خصوص رفتار مردم است كه ما در آن دوران شاهد ي مم در واقع يك نوع ارزيابي نظريه ،دوره
انقـلاب ايـران در دو   «ي مرحـوم مهنـدس بازرگـان در كتـاب      اين گزارش را بـا اسـتفاده از برداشـت و نظريـه    

كه چگونه آن فرهنـگ   اينآشنا هستيد؛   ايد و با اين نظريه شما اين كتاب را خواندهي  همه. كنم ميآغاز » حركت
بـوديم و  » همـه بـا هـم   « د آمـد و وجـو  تدريج تا پيروزي انقـلاب بـه   كه به گامي  و همدلي  سويي، هم همكاري، هم

ايـن  شـد، و  » مـه بـا مـن   ه«تبـديل بـه   چگونه پس از پيروزي با تغيير برخي از رفتارها و گفتمان، اين وضع و رفتار 
  .ي ايران پديدآورد تحول چه پيامدهايي در رفتار شهروندان در جامعه

مـن  . وجود بيايد؛ اين تحولات ريشه در تاريخ ما داشـت  اي نبود كه دفعتاً به پديده 57دانيم كه انقلاب سال  مي
ي  داشت؛ اما لااقل تجربهتحول  دوران و ريشه در آن 57انقلاب  خواهم از انقلاب مشروطه شروع كنم؛ قطعاً نمي
اجتماعي ايـران حـاكم    -و حوادثي كه در كشور ما اتفاق افتاد و گفتماني كه در فضاي سياسي 32تا  30هاي  سال

اي  انديشـه . وجـود آمـد   هاي جامعه ما پديد آورد؛ نگاه جديدي در ايـن دوره بـه   شد يك تحول دروني در ارزش
بحـث  . ديدنـد  بود، و مردم پاسخ نيازهاي خودشان را در گفتمان او مـي  مطرح شد كه مصدق مصداق و تبلور آن

و اسـتقلال سياسـي و اقتصـادي بـه صـورت       مردم براي حاكميت بر سرنوشت خويش آزادي، كرامت انسان، حق
. ها مشهود و برجسته شـد  در برنامه -دپردازي زيادي انجام شو بدون اينكه در مورد آن نظريه -عملييك گفتمان 

اي از علل و عوامل، متأسفانه اين  با شرايط پيراموني و مجموعه. احساس كردند كه هويت ملي و ديني دارند مردم
امـا آثـار آن تحـول    . و گسـترش آن شـد   نهادينه شـدن مرداد مانع  28گفتمان نتوانست تداوم پيدا كند و كودتاي 

. ي ملـت مـا شـد    ود آمـده بـود، دسـت مايـه    وج ـ هايي كه در جامعه ما به هاي فرهنگي و آموزه اجتماعي و انباشت
 ديگـري هـاي   تجربهانباشت  42و خود قيام خرداد  42تا  39هاي  ي نهضت مقاومت ملي و نيز تجربيات سال تجربه

دنبـال راهكـار    نسل جـوان و متعهـد مـا بـه    . وجود آمد گفتمان جديد بهتحليل و  طور خلاصه  بهما بود و   براي ملت
خواهم راجع به درستي  من نمي. گرفت شكل هاي مسلحانه در جامعه ستا بود كه حركتدر همين را. جديدي بود

در بسـياري از  . وجـود آورد  هـا صـحبت كـنم، امـا نفـس ايـن گفتمـان، تحـول فرهنگـي بـه           يا نادرستي آن تـلاش 
جـا تأكيـد كـنم    همين . كرد آنان را متاثرگفتمان جديد  اين هاي خودشان بريدند و ها از خانواده ها، جوان خانواده



 

هاي جامعه ما بودنـد، اعـم از سـازمان مجاهـدين      كساني كه وارد اين عرصه شدند بهترين فرزندانِ بهترين خانواده
رهبر حزب ملـل اسـلامي، آقـاي بجنـودي بـود؛ يـك       . هاي فدايي خلق يا حتي حزب ملل اسلامي خلق يا چريك

امـروز ايشـان مـديريت يـك نهـاد      . ه رژيم را آغاز كردساله كه از عراق آمد و مبارزه مسلحانه علي 20 -19جوان 
  . هاي عادي نبودند كه وارد اين عرصه شدند آنها آدم. فرهنگي را برعهده دارد

بـا وجـود   . ي مـا شـد   خود موجب تحولات كيفي و فرهنگي در جامعـه  54تا  44هاي  تحولات سياسي در سال
هـاي   ي ما ايجاد كرد كه خود از جمله زمينـه  گي در جامعهها در ظاهر سركوب اما انباشتي فرهن اينكه اين حركت

تـا   47هاي  سازي دكتر شريعتي بين سال من در اينجا بايستي به نقش فرهنگ .شد 57سال  تحقق و پيروزي انقلاب
نـام    هـزار دانشـجو در آن ثبـت    5هايي شكل گرفت كه بيش از  در همين حسينيه ارشاد، كلاس. نيز اشاره كنم 52
) حد فاصل كودتا تـا انقـلاب  (سال  25ي اين رويدادها و شرايط كه در  مجموعه. گرفتند د و آموزش ميكردن مي

اگر ما بخواهيم رفتار امروز مـردم را دنبـال و تحليـل    . ساز يك تحول فرهنگي بود داد زمينه ي ما رخ مي در جامعه
  . ناديده بگيريم -وجود آمد ي ما به در جامعه كه -ي اجتماعي را ي تاريخي و سرمايه توانيم اين پيشينيه بكنيم نمي

دهند  كه مراجع قم مي اي اولين بيانيه 41در سال . توجه است قابل وجود آمد كه در روحانيت به چنين تحولي هم
اما آن گفتمان به يك گفتمان ضداستبدادي . مخالفت با شركت زنان در انتخابات و بحث اصلاحات ارضي است

  .گيرد عهده مي كند، و روحانيت نقش مؤثري در تحولات اجتماعي ما به امه پيدا ميشود و اد تبديل مي
ي همفكـري، همگـامي، همـدلي و     هاي قبـل از انقـلاب روحيـه    بندي كنم؛ اگر در سال جمع بحث را ي مقدمه

بش مشـروطه و  اي است كه لااقل از جن ـ وجود آمد، اين دقيقاً به خاطر پيشينه حالت ايثار و فداكاري در ملت ما به
هــاي ايــن انســجام و وفــاق و  در چــه مقــاطع تــاريخي زمينــه. در ايــران وجــود داشــت 30ي  خصــوص از دهــه بــه

 .شـود  بـه نيازهـاي واقعـي آنهـا پاسـخ داده مـي       هـا ببيننـد   گيرد؟ موقعي كه انسان هاي اجتماعي شكل مي همكاري
حقوق بشر براي آنها مطـرح  هستند و كرامت  منديازاختيار دارند ن است و آنهارا آزاد خلق كرده ها  انسانخداوند 

هر گفتماني كه بتوانـد بـه    .خواهند وابسته باشند نمي ،خواهند بر سرنوشت خودشان تأثيرگذار باشند آنها مي. است
اگر بعد . كند ي اين همگامي و همكاري و وفاق را فراهم مي ها پاسخ دهد خود به خود زمينه اين نياز طبيعي انسان

همـان   -شته اسـت ندا ي با ايشانكه به لحاظ تاريخي ارتباط -نسل جوان ما ،از درگذشت دكتر مصدقسال  42از 
پاسخگوي نيازي است كه امروز او  ،بيند آن گفتمان و آن راه كه مياست   خاطر اين به ،دارد گرامي مي راگفتمان 

 ي مـردم، چيـزي  آيا شعارها ؟دادند ي ميچه شعارهاي 57 اجتماعات و تظاهرات سالمردم در  .كند مي احساسهم 
ها را بـه   كساني كه همين ارزشعكس  ؟دش مي بيشتر حمل ها پيمايي در راههايي  چه عكس آنها بود؟جز مطالبات 

  . آنها ياد داده بودند و منادي آنها بودند



 

؛ كردنـد  ميعرفي مدر پاريس اسلامي ايران را جمهوري  هويت همه به ياد داريم كه رهبر فقيد انقلاب چگونه
آيا جز اين بود كه آقـاي خمينـي    .انقلاب را فراگير و جهاني كرداسلامي به نوعي هويت ملي و هويت تبييني كه 

هم بر همين گفتمان و نيازهاي واقعي مردم تأكيد كردند و براساس همين پيمان و گفتمان بود كه مـردم ايشـان را   
اين فقط مربـوط بـه    ؟به جمهوري اسلامي رأي دادند 58ردين سال فرو 12و در  انتخاب كردندانقلاب به رهبري 

مـورد  رهبـري ايشـان را    ،بلكه كل جامعه ما براساس اين پيمان و گفتمـان و مطالبـات   ،نخبگان و روشنفكران نبود
ين هم ـانقلاب آنها هم در شرايط  )همثل حزب تود(نداشتند  را قبول گفتمان حتي احزابي كه اين .تأييد قرار دادند

در داخـل كشـور    حـزب تـوده   داكه در واقع نم ـ )اعتمادزاده(به آذين كه آقاي  ان هستمياد. گفتمان را پذيرفتند
همان پيشنهاد و نظري كه آقـاي   ؛كردعنوان ي ضداستبداد را  پيشنهاد جبههو كرد  همان گفتمان را مطرح مي بود،

حتـي آنهـا هـم همـين گفتمـان را       .كردنـد  را شـروع  يحركـت ضداسـتبداد  داشـتند و  ي از مراجـع  خرو بخميني 
 و جمعيـت ايرانـي دفـاع از آزادي   «نقـش   در همين جـا بايـد بـه    .ي ما بود جامعه گفتمان فراگير چرا كه ؛پذيرفتند

آنهـا   ؛اشـاره كـنم   داشـت  آنهاي  انقلاب و كاهش هزينه روند در آن شرايط و تأثيري كه در تسهيل »حقوق بشر
  .دند و تأثيرگذار بودندهم همين گفتمان را مطرح كر

حالا مشاهدات خود را از نوع رفتاري كه مردم در دوران انقـلاب   ،هالي و فشرداجم بسياري  مقدمهپس از اين 
   .كنم ميبيان به طور خلاصه  ،داشتند
نخبگان و قشـرهاي   .طبقات متوسط جامعه ما داشتند ،ي ما به ياد داريم كه اولين واكنش را به اين گفتمان همه

اقشـاري  هاي محروم جامعه آخرين  توده؛ دندشمرفه جامعه كه آگاهي بيشتري داشتند اين گفتمان را زودتر پذيرا 
رخـدادهايي مثـل مراسـم     .برداري از گفتمـان انقـلاب بودنـد    آنها بيشتر به دنبال بهره ،بودند كه به انقلاب پيوستند

كـه   اي نسبت به هر حادثـه  -ا در نقاط مختلف كشورر همسويي مردم )چهلم قم، تبريز، يزد( اي هاي زنجيره چهلم
پارچـه و   سـازماني يـك  در آن موقـع  مـا   .دش مي انقلاب ب گسترشموج داد و نشان مي -افتاد مياتفاق در كشور 
تكثـر و در كـل   مكـاملاً   هاي مبـارز در ايـن دوران   هستههاي انقلاب اين بود كه  يكي از ويژگي .نداشتيم گسترده

وجـدان  كه در عرصه ياگفتماني اما خود مردم با همان  ؛قابل سركوب نبودهم بود و به همين علت  جامعه پراكنده
  .دادند افزايش مي با رهبري انقلاب به تدريج راخويش داشت انسجام و هماهنگي  وجودعمومي 

در آنجـا  خـود   مـن ياد كنم؛ انجام شد  )ژاله( شهريور و سركوبي كه در ميدان شهدا 17حادثه  در اينجا بايد از
ي  همـه  درِكردنـد   دور مي از محل حادثهها را   در اطراف ميدان شهدا شاهد بودم كه وقتي زخميو حضور داشتم 

 هر چـه  .دادند وا ميأها را م زخمي نمودند و كمك ميكردند  مي افرادي كه فرار به. باز بود -بدون استثناء -منازل
 در  پارچـه  يك نوع همدلي و وحدت يك. گذاشتند مي ها ر اختيار زخميد )و وسايل درمان پنبه، ملافه(داشتند  را
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شـود همـين طـور     ايـن پديـده نمـي    از. بود شكل گرفته) آباد و ميدان شهدا عباس كوچه ايران و  خيابان(منطقه  آن
 هاي مشاركت گسـترده و همـدلي مـردم بـود كـه بـا       از ديگر جلوههاي تاسوعا و عاشورا  راهپيمايي .ساده گذشت

وجود داشـت  ستاد برگزاري راهپيمايي  هرچند .حقوق بشر برگزار شدو پيگيري و ابتكار جمعيت دفاع از آزادي 
همـاهنگي   ،شجـو طور طبيعي و خود اما خود مردم به كرد، ديد و هماهنگ مي ها را تدارك مي كه اين راهپيمايي

نيـز وجـود   سـتاد اسـتقبال از امـام     ع در مـورد ايـن وض ـ . را به عهده داشتند ييها و سازمان يافتگي چنين راهپيمايي
بسـياري  . دهداستقبال، سامان  ستاداين ستاد توانست به صورت خيلي طبيعي بسياري از افراد را در سازمان  .داشت

كردند جـزء كميتـه مركـزي     مي فكر ،چهارم مشاركت داشتند و هاي مثلاً دوم سوم در لايهآن موقع از افرادي كه 
در ايـن رويـداد   به نـوعي  همه خودشان را و اركتي اعمال شد شمديريت م تا اين حد،يعني  ؛هستند استقبال از امام
  .دانستند شريك مي
بدون اينكـه از قبـل اعـلام    ؛ در اين روز، است) دي ماه 26(روز رفتن شاه  رفتار طبيعي مردم در ،ي ديگر نمونه

هماهنگ   واكنش كشورسراسر چگونه در و كردنداررفت چگونهمردم  ،گيرد صورت دهي سازمان اينكه بدون و شود
   .ادعنوان يك پديده اجتماعي مورد بررسي قرار د بهبايد آن را و  ت،شگذشود  اين پديده نمي از ؟نشان دادند

و سال اول انقلاب د مديريت دوران دررا  ي مستقيم خود خواهم تجربه يمدر اينجا اما چون وقت محدود است 
خود همكاران ما در شهرداري  ؛ا يك سازمان خوشنام نبوده هست كه شهرداري در آن سالتان همه ياد .كنم بيان

آنهـا   يعني !شديم ها روبرو مي با واكنش منفي خانواده عموماًرفتيم  مي براي خواستگاري ماگفتند، وقتي  ميتهران 
رسـد كـه    نظـر مـي   طبيعي بـه يم ردا احساسي كه از انقلاب تصور وبا  .به لحاظ اجتماعي خوشنام نبودند حداين  تا

وارد شـهرداري   بـاره  را يـك بايـد تعـداد زيـادي مـدير      -شـوند  اتوبوسـي عـوض مـي   مديران كه  -اين دوران مثل
ركنان شـهرداري  كا نفر از افراد خارج از 11 يا 10حدود كنم كه  مي در طول دو سال فكر كه درحالي. كرديم مي

از خـود  بـا سـازوكاري   وشـش كـرديم   مـا ك . وارد شـهرداري شـدند  ان ونـان و برخـي مـدير   امعي  حوزهدر تهران 
 و ازوليت داديم ئها مس همان بهكرديم و  آنجا را شناساييدر استعدادهاي موجود . كنيم استفادهكاركنان شهرداري 

 بـا وجـود برخـي    .بسـيار مـوفقي بـود    ي ايـن تجربـه   .، سود جستيموجود آمده بود انقلاب بهروند اعتمادي كه در 
 ،كردند مي ز بيرون سمپاشيا و تهران بودند در شهرداري كه مخالف حضور بندهو تلاش بعضي افراد ها كارشكني

فائق ها  اين سمپاشي بر كوشش كرديم ،وگو  با برگزاري جلسات گفت ،وگو نداشتيم چون هيچ امكاني جز گفت
   .تلطيف كنيم فضا را و بگيريمكار  ي استعدادها را جذب كنيم و به وگو توانستيم مجموعه  با گفت .آييم

رخـدادهاي  شـد يكـي از   استاديوم برگزار  نفري هزار 12تهران كه در سالن  داريي اولين افطار شهر در برنامه
 هيـأت هم  ؛اقشار شهر تهران شركت داشتند ي نمايندگان همه اين برنامهدر  .شكل گرفتخيلي زيباي شهر تهران 



 

نمايندگان كـارگران   هم ،شهر تهران ي گانه هاي محلي بيست نمايندگان انجمن هم ،دولت در آنجا حضور داشتند
سخنراني  برنامه در آن نيزمرحوم طالقاني  .حضور داشتندمراسم  نمايندگان تمام اقشار جامعه در آن و خلاصه... و

در  جهيقابـل تـو   تحـول ، موجـب  كاركنـان شـهرداري كردنـد   ها و خـدمات   تلاشاز  ايشان تمجيدي كه كردند؛
گفتنـد كـه نگـاه مـردم      آنها مـي  ؛بود شده تأثيرگذار بسياري از كاركنان شهردارياين فضا در  .ي آنها شد روحيه

  .تغيير كرده استشهر تهران نسبت به كاركنان شهرداري متحول شده و 
اي  نيروهـاي داوطلـب گسـترده   بحث گزارش كنم، در اينجا توانم  مي مردم ي كه به لحاظ رفتاريگرشاخص د

كشـور   از دانشجويان خـارج آنان، بخشي از  .اعتماد داشتندبه مديران و بودند  ي همكاري ر جامعه آمادهد بود كه
 هـاي مختلـف   و ما از اين نيروها در بخش ،آمده بودند ايران  به شان را رها كرده بودند و و زندگي بودند كه درس

  .كرديم مي استفاده -صورت داوطلبانه به -
مـا خودمـان را   ؛ سازي براي تشـكيل شـوراي شـهر بـود     بحث قانون شوراها و زمينه ي ديگر، اشاره مطلب قابل

و شـوراي شـهر، شـهردار تهـران را      ،نتخاب كنندارا كرديم كه بايد مردم شوراي شهر  مي فكر ؛دانستيم موقت مي
شناسـايي   در تهـران   محله 375(در محلات وجود داشتند كه در شهر تهران را نيروهاي داوطلبي  ما. نمايدانتخاب 

نقش بسيار مـؤثري در   ؛ اينهاكردند  داوطلبانه كار مي صورت بهاي محلي ه اندهي كرديم، و انجمنسازم )بود شده
بـر اسـاس   شـوراياري   بـا عنـوان  سـال   25از قريـب   پسكه  برنامه ايهمان  داشتند؛كمك به مديريت شهر تهران 

  .هاي اخير تشكيل شده است در سال ضرورت
شهر تهران بود جنوب هاي  شوراي گودنشينانه صورت گرفت، تشكيل صورت داوطلب يكي از كارهايي كه به

و ما اولين انتخابات شوراهاي گودنشينان جنوب شـهر   ،آنجا مستقر شدنددر  كه جمعي از همين نيروهاي داوطلب
هـاي اجتمـاعي    تـرين لايـه   هاي جنوب تهران در واقع پـايين  شينگودن .تهران را زيرنظر وزارت كشور انجام داديم

 ترين كارهاي اجتمـاعي را  بزرگ توان نيز ميهاي اجتماعي  ترين لايه پايين درتجربه نشان داد كه حتي  ؛ اماهستند
نقـاط   ردها را از گودها خارج كنـيم و   با حداقل هزينه توانستيم گودنشين و يعني ما با كمك خود آنها .داانجام د

من بايد از آقـاي مهنـدس    .تبديل شده استهايي در جنوب تهران  بوستان هامروز ب ها آن گود. ديگر اسكان دهيم
اي انجـام   بودند و خـدمات گسـترده   جنوب تهران بهسازي سازمان مدتي در جنوب تهران مدير كهحجازي سعيد 
   .تقدير كنم وياد  ،دادند

ي  در آخـرين جمعـه   57در همان اسـفند سـال    روبرو شديممردم  سين برانگيزتح رفتار بااي كه ما  اولين تجربه
همـه   ؛اسـتفاده كـرديم  آخـر سـال   تكـاني   خانـه  ايرانيِ ما از سنت قديميِ. طرح پاكسازي شهر تهران :سال رخ داد
 نيـز  هرش ـ برامع ـ پر از شعار بـود و  رشه در و ديوارهاي .بود تبديل شده زده جنگ يشهر به تهران كهيادتان است 



 

سازي  وقتي ما فكر پاك .نبوداين كار انجام   بهقادر  محدودش با نيروي انسانيشهرداري  .داشتسازي  پاك بهنياز 
ي  همهدر آن روز، . وجود آمد اي در شهر تهران به واكنش وسيع و گستردهرا مطرح كرديم با يكي دو تا مصاحبه 

 از جملـه حتي مديران انقـلاب   ؛سازي كردند پاك اي ت گستردهصور بهرا شان  و خيابان  ، كوچه مردم جلوي خانه
وقتـي اعتمـاد عمـومي وجـود      .سازي مشاركت كردنـد  االله طالقاني هم جارو دست گرفتند و در پاك مرحوم آيت

چنـين   شـوند و  همـراه مـي  بـا تمـام وجـود     ،داننـد  و مـديران را از خودشـان مـي    حكومـت  ،اي آحاد جامعهو دارد 
   .شايد خيلي مشكل است كنوني كه باورش لااقل در شرايط آفرينند يمهايي را   صحنه

حل مشكل ترافيـك تهـران    ،هاي ما يكي از طرح .كنم در آن مقطع، بيان مياز رفتار مردم  رامن مثال ديگري 
ي ترافيـك   ويـژه مسـأله   و بـه مركزي شهر تهـران  ي  بحث حل مشكلات هسته ،مدت كوتاه هاي از جمله طرح .بود
 57گروه كارشناسـي كـار كردنـد و در شـهريور سـال       57حل شود از همان اسفند  تبراي اينكه اين مشكلا .بود

خطوط ويژه ايجـاد  و كنيم خيابان مركزي شهر را يك طرفه  50خواستيم  ما مي .ي اين طرح اجرا شد اولين مرحله
پـارك  ديگـر نبايـد    ،يژه واقع شـده كه خطوط و سمتي از خيابانكه در است اين  خطوط ويژه پيامد ايجاد .نماييم

كارشناسان مـا   .سمت قرار دارد كه در آن استهاي تجاري  كسب و كار و كاربري مزاحم ،و اين صورت گيرد،
و زدنـد   مثـال مـي   آنهـا . ايـن طـرح را اجـرا كنـيم    بتـوانيم  گفتند امكـان نـدارد    ترافيك مي و نقل لمدر سازمان ح

يـك طرفـه    فقط خواستند را مي )مطهري و بهشتي(آباد  خت طاووس و عباسگفتند قبل از انقلاب دو خيابان ت مي
امكـان   كردنـد كـه    لذا تأكيد مـي . تا اين پروژه محقق شود انجام دادند يرساني و آموزش دو ماه كار اطلاع ؛كنند

انقـلاب  ديران م ـدادم كه شرايط انقلاب و اعتمادي كه مردم به  اطمينانبه آنها  من ولي .ندارد اين كار انجام شود
در شـرايط عـادي   لحـاظ كارشناسـي    هـايي را كـه بـه    تـوانيم طـرح   كه ما با اين سـرمايه مـي   اي است دارند سرمايه

طرح بـا موفقيـت و اسـتقبال    و  گرديداجرا ، عملياتي و در سه شبانه روزخطوط ويژه  .پذير نيست اجرا كنيم امكان
  . زارش نشدمردم گو اعتراض حتي يك مورد تخلف  .مردم آغاز شد

 رسد نظر نمي بهكنوني  شرايط در .نيست تكرار قابل، انسجام و پيوستگي مردم با مديران شهر آن حد از اعتماد و
كنم  مي تأكيد .كرد محقق -است چالش در شان منافع با كه درواقع -هايي را بدون واكنش مردم چنين طرح كه بتوان

   .زدني است مثالو  رسد نظر مي به تكرار ناشدنيشهر و دولت مديران ايثار و فداكاري و هماهنگي با  آن حد ازكه 
هاي  طرح( ها طرح ده كار شديم،  مشغول به 57وقتي ما از همان اسفند  .را ذكر كنمديگر  اي اجازه دهيد نمونه
يته فني سازمان همه در اختيار كم وكردم  من اينها را جم؛ افراد مختلف براي ما فرستادند را) نسبتاً كارشناسي شده

مهم مشاركت مردم در طرحي بود كـه   يست؛مهم ن ها اين طرح  محتواي .قرار گرفت تهران ترافيك نقل و و لمح
  . ه بودقرار گرفته مورد توجه هم



 

در شـرايطي  . چگونه بـود از پيروزي انقلاب  پس در دورانمردم رفتار ترافيكي  كه شما خاطرتان است ي همه
هاي تهـران و   را در خيابان ها م مسئوليتخود مرد ،ندراهنمايي و رانندگي تضعيف شده بود كه نيروهاي انتظامي و

پارچـه   يـك مـردم   .كردنـد  آمد خودشان راهنمايي مـي  وجود مي ي به هكردند و اگر گر مي هاي شهر تصدي تقاطع
مـوقعي كـه   را مـردم   رفتـار  .همـاهنگي داشـتند  بـا مسـئولان   كـاملاً  و دانسـتند   متولي مديريت شهر ميرا خودشان 
كردنـد و عبـور    مـي  چگونـه گذشـت  و زدنـد   چگونـه بـه همـديگر لبخنـد مـي      ؛كردند به ياد بياوريـد  مي تصادف

البته متأسـفانه آن رفتارهـا در فرهنـگ و اخلاقيـات      ؟تصادف چگونه است هنگامدر مردم امروز رفتار  .كردند  مي
   ...شد نميد به اين سادگي متحول چون اگر نهادينه شده بو و مستقر نشد،نهادينه  مردم
در  توانسـت  مـي  و ايـن سـرمايه اجتمـاعي    ،بوديك سرمايه اجتماعي ، عتماد مردم به اهداف و مديران انقلابا

فـروردين سـال    12 درصـدي در  98پارچـه و   متأسفانه آن وضع و آن مشاركت يك .ابعاد مختلف تأثيرگذار باشد
 .غالب، بيشـتر شـد  نقاط افتراق از گفتمان  رو به افول رفت وتدريج  ود بهاز مردم برسمي كه اولين نظرخواهي  58
در آنجـا كـار ميـداني     و -نـد ا هآورد» انقلاب ايران در دو حركـت «طوركه آقاي مهندس بازرگان در كتاب  ناهم

ا هايي بودند كه خشـت كـج تفرقـه ر    نخبگان جامعه اولين گروه -بحث شده استمستند  صورت و به گرفته انجام
تأكيـد  تـداوم انقـلاب   طـرح بحـث   بـا   ؛ در حقيقتدادند كساني كه شعار تداوم انقلاب را مي .گذاشتند در جامعه

حاصـل  مهـم،  ايـن   ؛بوديم »همه با هم« ،)سقوط شاه(آن هدف مشترك  كه در -صورت غيرمستقيم به -كردند مي
مخالفـت بـا دولـت     .عه پياده كندر جامرود و آن را دگروه خودش ب وصي هدف شخ حالا هر كسي دنبالو شده 
در همـين   كـه  شود محسوب مياولين گامي  -ددولت انقلاب بو بود و منتسب شده كه به دولت امام زمان -موقت
از نخبگـان  ي مـردم   توده لبتها. كرد ما فراهم  هاي تفرقه را در جامعه زمينه شد وبرداشته  )انشقاق و اختلاف(راستا 

در  انجـام شـد  مثلاً با اشغال سـفارت آمريكـا    يي كهها سمپاشيها و  بدگوييتمام وجود تبعيت نكردند، چرا كه با 
كسب درصد آراء مردم شهر تهران را  70 حدودمرحوم مهندس بازرگان ، اولين انتخابات مجلس شوراي اسلامي

كـاهش   -ها سمپاشي با وجود -ايشانگفتمان  بهماعي تاج و تعلق خاطر زمينه كه داد نشان مي كردند؛ اين رأي بالا
   .استپيدا نكرده 

واعتَصمواْ «: فرمايد مي كه مماين مي اكتفا قرآن آيه اين قرائت به .كنم مختصر مي را ام بحث نيست فرصت چون من
 تـاريخي  مطالبات انقلاب ومحورهاي  همين ؛است »الناس حبل«در واقع  »االله حبل«اين  .»بحِبلِ االلهِ جميعا ولاَ تفََرَّقُواْ

 برخـي طلبـي   قـدرت  ؛تـدريج نقـض شـد    بهمتأسفانه اينها . انقلاب حول اينها شكل گرفت كهخواست مردم بود  و
هـاي   موجـب شـد كـه زمينـه    متأسـفانه   -ندحكومت را داشـت ي  كه داعيه -هاي سياسي و روحانيت احزاب و گروه
كردنـد و نتوانسـتند از   ايجـاد  ي مـا   ان جامعـه كه نخبگ يهاي اختلافشايد بعد از . ما فراهم شود ي تفرقه در جامعه



 

هـاي تفرقـه و    و مفاهمه و پيشرفت كشور بهره گيرند، زمينـه وگو  گفت براي) فضاي آزادي(آمده وجود  فضاي به
آن  .گذاشـت اولين خشت كج را تغيير قـانون اساسـي    ،از اشغال سفارت آمريكا پسشايد  .انحراف شكل گرفت

آن را نيـز  قرار بود به رفرانـدوم گذاشـته شـود و رهبـر فقيـد انقـلاب        نوشته شده و كهرا اساسي  نويس قانون پيش
 .شـد  برطـرف هم  ها آن كه ي از مراجع اشكالات كوچكي راجع به آن داشتندخبر .، تغيير كردامضاء كرده بودند

وين كردند دتگذاشتند و قانون جديدي را كنار آن قانون را  ،ولي وقتي مجلس خبرگان قانون اساسي تشكيل شد
ند كه با آن گفتماني كه رهبر فقيد انقلاب در پاريس مطرح كرده نمودقانون اساسي اضافه  بهاصول جديدي را  و

طبيعـي اسـت    .گرفـت هاي نقض پيمان در جمهوري اسـلامي شـكل    تدريج زمينه از اينجا به. هماهنگ نبود ،بودند
  . شتگذا كاهش اعتماد مردم بر جاي و نيز بر  عه و مردمجام تدريج آثار سوء خودش را بر ها به اين نقض پيمان

هـايي بـود كـه خشـونت و      از زمينـه ديگر كه بعد از انقلاب انجام شد يكي  و خلاف قانوني رويه هاي بي اعدام
ي قابـل   نكتـه  .افـزايش داد تفرقـه را در جامعـه    هـا جملگـي   و ايـن  ؛رواج دادكـرد و   ايجاد  در جامعهرا قانوني  بي

كسـاني كـه آن اسـتراتژي را     ،نظـر بنـده   بـه  .است 60خرداد از پس بسته شدن فضاي سياسي كشور  ديگر ي اشاره
سـوي انسـداد    بههاي مردم و انقلاب زدند و فضاي سياسي جامعه را  آرمان بهها را  انتخاب كردند شديدترين ضربه

گـاه قـادر نبودنـد چنـين فضـاي       هـيچ  جرياناتي كه دنبـال قـدرت بودنـد    ،بود رخ ندادهاگر آن اتفاق  .سوق دادند
   .توانست ادامه پيدا كند مي  در جامعهو همان روند تكامل  ،كنند ي ما حاكم جامعهدر  60ي  دههاي را در  بسته

مـردم بـه ايـن     .شديك نقطه بازگشتي فراهم  76تا اينكه در دوم خرداد سال  اين روند و وضعيت ادامه داشت
شـبيه   يشـور و هيجـان   ؛شـدند  فعال ،مردم بازسازي شودبه نقلاب برگردند و اعتماد هاي دوران ا ارزش بهاميد كه 

بـه دو دليـل نتوانسـت     اين رخـداد نيـز   ولي. ايجاد شد درخشاني بعد از انقلاب ي نقطه ووجود آمد  اول انقلاب به
 مـديران  نگذاشتندبحران آفريدند و  روز يك 9هر كاران كه به اصطلاح  يكي كارشكني محافظه ؛م پيدا كندوتدا

ي بعـد، عملكـرد ضـعيف     و نكته .عمل كنند ،اين دوران به گفتمان خودش و تعهداتي كه كرده بودند و مسئولان
   .طلبان در اين دوران است اصلاح

هـم  كارهـاي بزرگـي    وجـود داشـت،  هايي كه در ايـن دوران   نقض كه با وجودبگويم  نيز البته من بايد اين را
با عملكرد چهارسـاله اخيـر بهتـر     ي آن كنم مقايسه مي تماعي بزرگي شكل گرفت كه فكرتحولات اج ؛انجام شد
در قوه مجريـه  كاران  محافظهمجدد حضور  در هر حال .كندقابل ارزيابي  و دستاوردهايش را هاي آن دوره ارزش
 تغييـر و ي  تشـنه  كـه مـردم  اسـت  شرايطي را فـراهم كـرده   و ي ما كاهش داده  اعتماد عمومي را در جامعه و مقننه
 ي من فقط به اين نكته اشاره كنم كه اين اتفـاقي نيسـت كـه همـه     .هستندبه گفتمان اول انقلاب  و بازگشت تحول

 را تحـريم  اتنـوعي انتخاب ـ  بـه  )انتخابـات رياسـت جمهـوري نهـم    ( قبـل  ي ههاي سياسي كه در دو احزاب و گروه



 

ايـن  . انـد  اند و به مشاركت در انتخابات متمايـل شـده   هكردعوض  را شان گفتمان ،كردند كردند و شركت نمي مي
سياسـي  رفتـار  از در واقـع فضـاي جديـدي     .و ارزيابي اسـت توجه  قابلي است كه يها يكي از مم خودتغيير رفتار 

  .اين را هم بايستي مورد بررسي قرار دهيم گيري است كه شكل هاي سياسي در حال توسط شهروندان و گروه
هـاي   ،آسيبها و رواج ناهنجاري) به جهت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي(ابسامان كنوني خلاصه كنم؛ وضع ن

يـا مطالبـات    از گفتمـان اول انقـلاب   و انحراف» همه با من«سياست توان پيامد  و خلقيات نادرست را مي اجتماعي
كه سـرمايه  -راتماد مردم اع تا كردعمل ريزي و  برنامه توان ميكه چگونه  كنيمبررسي  بايد. دانست تاريخي مردم

ي  از اطالـه مـن   .ردهاي تغييـر رفتـار مـردم را فـراهم ك ـ     و زمينه دبرگردانبه آنها  بارهدو  -اجتماعي گرانقدري بود
  .متشكرم .سئوالي باشد در وقت باقي مانده در خدمتتان هستمابهام و شاءاالله اگر  ان ؛خواهم عذر ميسخن 

  اسدي بنيمحمدحسين دكتر 
كـنم تـا    يمن خودم شروع م ـ. دنبفرمايدر مورد فرمايشات آقايان دارند،  سئوال يا نظريدوستان اگر  .دخسته نباشي

مورد صحبت آقـاي   يكي در ؛كنم را عرض ميدو نكته من . شوند براي اظهارنظر و سئوالاينكه دوستان هم آماده 
 وراستخواه دو جلسه لطف كردنـد  آقاي دكتر ف .مهندس توسلي آقاي صحبت مورد در هم دكتر فراستخواه و يكي

هـا در عـالم بيولوژيـك     هـا مثـل ژن   توضيح دادند كه اين مـم  ؛را مطرح كردند» هاي فرهنگي مم«يا »  مم«موضوع 
 رفتـار آدمـي   تكـوين  ها در كه ژنرا يعني همان نقشي . سازي است مدل وآنالوژي  نوعي بهتوضيحات اين . هستند

ايـن سـئوال بـراي مـا مهـم اسـت چـون         .كننـد  ايفا ميرفتار اجتماعي ما  و رهنگف ها هم اين نقش را در مم ،دارند
فرهنـگ جامعـه اثـر     بـر هـاي عملـي هسـتيم كـه چگونـه بتـوانيم        مـا دنبـال راه   ؛ي ما خيلي آكادميك نيست جلسه

مـورد  در بحـث مشـابهي را   اگـر  . كنيم اي دارند كه ما مطرح مي ها چه فايده سئوال اين است كه اين مم. بگذاريم
عنـوان ژنتيـك درسـت شـده و براسـاس       علمـي بـه   ،دارند هاي انسان چه خواصي ژن مثلاً كنيم كه مي ها مطرح ژن

مـثلاً اگـر شخصـي يـك نـوع ژن خـاص        .بيني كرد اش را پيش شود رفتار را يا شكل هاي هر انسان مي ژن  ويژگي
اينها تـابعي از   ؛شود شود يا زرد مي فيد ميش سا شود يا رنگ هايش آبي است يا قدش بلندتر مي داشته باشد، چشم

؟ ها واقعاً چه چيزي هسـتند  د اين ممنهايي وجود دار مم در جامعه گويند وري ميئحالا طراحان اين ت. ها هستند ژن
خوب تعريـف  اينها را چيست؟ اگر ما بتوانيم  ،ها حاكم است قانوني كه بر اين مم ؟ها را ما بشناسيم چگونه اين مم

اي با رفتار  ها چه رابطه هاي فرهنگ ايران چه چيزهايي هستند و بعد اين مم وانيم مثلاً در ايران بگوئيم ممتبو كنيم 
مطالبي وگرنه  ؛شود مفيد ميبحث، كاربردي و آن موقع  ،ح كردشود اينها را اصلا و چگونه ميدارند ما  اجتماعي

هـاي ديگـر هـم بـه ايـن نتـايج        نگرش ي است كه ازد مطالبيان مطرح كردت ت پاياني صحبتقسمدر جنابعالي كه 
شـود كـه يـك     هرحال تغيير فرهنگ نيازمند يادگيري و تغيير و تجربه است و اينها همه باعث مـي  به .رسيده بوديم



 

از بحـث  اين اسـت كـه   زم است راجع به آن بحث كنيم اي كه لا نكته. طور جهشي تغيير كند فرهنگ تدريجاً يا به
چـون   .دهد كه فرهنگ را متحول كنيم چه راهكاري ارائه مياين بحث و  ،اوردي خواهيم داشتچه دست ، ماها مم

 كـه  ايـن . شـده بـود  مطـرح   پيشـين  در جلساتو ها قبلاً  ممبحث د بدون استفاده از يتغييرات نهادي كه مطرح كرد
ايـن تئـوري مـم چيسـت؟      هـا و  مـم  ولي نقش خـود  .پذير است از طريق ايجاد تغيير در نهادها امكانتغيير فرهنگ 

 ؟چگونـه اينهـا را تغييـر دهـيم     ؟چگونه اينهـا را بشناسـيم   ؟هستند ها كدامهاي فرهنگ مخصوصاً فرهنگ ايران  مم
  . است كه بايد راجع به آن صحبت كنيم ها و مباحثي پرسشاينها 

ان معتقدنـد  طور خلاصه اين طور برداشـت كـردم كـه ايش ـ    ن بهمدر مورد فرمايشات آقاي مهندس توسلي هم 
و . رفتار فرهنگـي جامعـه داشـته باشـند     برتوانند اثرات ژرفي  سياسي جامعه مي مديرانمديران يا نخبگان جامعه يا 

فرهنگ ايرانيان  ي دربد اتناگهاني تغيير كرد و اين باعث تغيير صورت ما به اشكال ما اين است كه رفتار مديران
خاطر اين اسـت كـه آن اعتمـادي كـه      گي بعد از انقلاب طي كرديم بهبه لحاظ فرهنما يعني سير قهقرايي كه  .شد

كـه بعـداً آمدنـد يـا      يخـاطر اينكـه مـديران    بـه  ؛مردم نسبت به مديران ابتدايي انقلاب پيدا كرده بودند از بين رفت
 و يـا حتـي  برگشـت  شد و فرهنگ ما دوباره به نقطـه قبلـي   اعتماد سلب ، موجب تغييراتي كه در مديريت رخ داد

طور بيان كنند كه بايد مديريت سطح بالا درسـت شـود و اگـر     اينخواستند  ميايشان  -نظر من به -ضمناً .شد بدتر
وضع رفتـار   هم راجع به هاي متعددي مثال .كند درست رفتار كند فرهنگ هم بهبود پيدا مي سطح از مديريت، آن

دانيم كـه ايـن تغييـرات     ولي همه مي. دندبيان كرغيره ابتداي انقلاب و قبل از انقلاب در نهضت ملي و  ايرانيان در
بنـابراين   .مـردم را دارنـد  همـين  آيند و فرهنـگ   ميمديران از خود اين مردم بيرون  كه به خاطر اين ؛ناپايدار است

پيـامبر  وقتـي  در صـدر اسـلام    .دهنـد  تغيير مـي  ،اي فرهنگي كه دارنده خاطر همان خصلت كل سيستم را بهدوباره 
هـد و منسـجم   عنسبتاً مت ي پر از تفرق و جدايي را به يك مجموعه معهيك جاو آمد فرهنگ را متحول كرد اسلام 
و آن فرهنـگ هـم   برگشت دوباره به همان رفتار و فرهنگ قبلي ايشان، آن جامعه ت لولي بعد از رح .دنموتبديل 
ختار ناپايـدار اسـت   و فرهنگ است و اين سـا ي رفتار  كننده بنابر اين تئوري، ساختار تعيين. يافته استادامه  1400

نقطـه كـه   اين رساند به  ست كه ما را مياهم قابل بحث  موضوع بنابراين اين .كنند مي چون مديران خودشان تغيير
توانا و لايق هم بر سـر  اگر مديريتي  .است اي پيچيدهي  مجموعه اقدامي بس دشوار و ،تغيير فرهنگ و رفتار مردم

شـان   خـاطر فرهنـگ   بهتوانند آن مديريت سالم را  مردم مي باز) بيرون جامعه و از كشوري ديگر حتي از(كار آيد 
يـك كـم برگـردانيم بـه     بهتـر اسـت مسـئله را    كـنم   مي فكر .گذارند و اين دو تا روي همديگر اثر مي ،فاسد كنند

 سـاختار و  ؛گذارند ر اثر ميهمديگبر  هاو رفتار هاكه چگونه ساختار ؛ اينگذشته ي هاي بيست و يك جلسه تئوري
  ...داداست كه بشود فرهنگ را تغيير بر  و زمانبسيار طولاني  يو اين فرآيند كاركرد؛



 

  دكتر ناصر تكميل همايون
گفـتم كـه خـدا كنـد هـر       كردم و مي كردند به دو مسئله فكر مي مي من وقتي جناب آقاي مهندس توسلي صحبت

 بـود سـازي   پاك ي مسئله ،را مطرح كردند و آندو بحث يكي از آن  ؛ ايشان،را مطرح كنند وضوعاتدوي اين م
بيل  ،آباد چهارراه حسندر با مرحوم فروهر كه من يادم است  .ي آن روز تهران مؤثر بود كه بسيار بسيار در جامعه

الـت  ولـي ح  ،بـود شـده  هايمان از سپورها هـم بـدتر    كرديم و قيافه ها را پاك مي داشتيم و جويدر دست و جارو 
يـاد  به را آن روز وقتي . ه بودداد ما دست   اين عمل به ازمطلق مالكيت و معنويت  نوعي احساس ؛سپوري نداشتيم

   .اي بود واقعاً روز حماسه ،ورمآ مي
شهردار تهـران   ،دكتر نامدار، گفتند ميشايع بود كه آن موقع و كردند    شوخي مي ها كه بعضي ي دوم اين مسئله

حتي رفتنـد بـه دكتـر نامـدار      .ديگر از آنجا به بالا نرفتآسفالت كرد و ي خودش  ها را تا در خانه شد فقط خيابان
كـردم كـه    گفـت اگـر ايـن كـار را هـم نمـي       .يا هآسفالت كـرد  را) ات در خانه(هم گفتند كه آقا تو فقط تا الهيه 

ي مـا،   كه در دورهم دار يادبه من  ، آن موقع !م آسفالت كنما هام را توانست اقلاً تا در خانه ؛اي بودم عرضه شهردار بي
و يك نوع تعلقي پيدا شده بود كه  شروع شداز جنوب شهر ها  خيابان  آسفالتو شهرداري آقاي مهندس توسلي، 

 اگـر رفتيم  مي شهر وقتي ما به شمال آن هنگامدر  .دانستند تر مي مردم فقير و ساكنان جنوب شهر خودشان را محق
 و، كنـد  كـار مـي   جنوب شـهر در گفتيم خوب آقاي شهردار دارد  مي ؛شديم اصلاً ناراحت نمي ،اندازي بود دست

من اين . در متعلق كردن شهرداري به مردم خيلي مؤثر بود ها اين رفتارها و اقدام. شده استآسفالت  اش آنجا همه
  .بخشيد مي. كردم را به عنوان يادآوري عرض

  االله زاده ياسمن آيت
را  هـا  ها ايـن  ها هستند يا مم ها و رفتارهاي جمعي كه در حقيقت بعد از مم كنش ،كه من برداشت كردمتا آنجا  ...

مهندس توسلي فرمودند يـك  طوركه آقاي  همان. گردند  هنجار تبديل مي د بهنشو وقتي نهادينه مي ،كنند توجيه مي
ب و حتـي چنـد سـال اول بعـد از انقـلاب      هاي قبل از انقلاب و دوران انقلا سري هنجارهايي در جامعه ما در سال

. ه اسـت تنـزل پيـدا كـرد    يطـرز فاحش ـ  هاي اخير به م كه در سالدنظير مر مثل همبستگي و تعاون بي وجود داشت؛
اعتمـادي   بـي  مربـوط اسـت، و  به عملكرد دولتمردان  اين تغيير وضع،طوركه ايشان فرمودند مقدار زيادي از  همان

مـردم   ي گسترده چگونه شركت كه -اگر تناقض نباشد -سئوال من اين است .استشده ناشي كه از اين عملكرد 
واقعيـت ايـن اسـت كـه تعـداد       كـاري نـدارم؛  انتخابات آن من به حواشي . كنيد توجيه مي 84را در انتخابات سال 

روحاني ؛ او فكر كردند كه ايشان از جنس خودشان است لحداق ؛نژاد رأي دادند زيادي از مردم به آقاي احمدي
 ؛اميـد داشـتند   مـردم  .از دل مـردم برخاسـت   -شايد بعد از آقـاي رجـايي   -جمهوري است كه و اولين رئيس نبود،



 

 ،اگـر تنـاقض نباشـد   ؛ براي من قابل توجيه نبـود  يأاين ر .ندا هيعني نهادينه نشد ،بنابراين هنجارها قابل تغيير هستند
  .توضيح بفرمائيد خواستم در اين رابطه مي .همخواني هم با هم ندارد

  مرتضي كاظميان
 ي جالبي اشاره كردنـد كـه   نكته كنم؛ ايشان به مطرح ميفرمايشات آقاي مهندس توسلي  ام را با شاهدي از عرايض

بـا   مـور اند و عـوض شـد  ارشـد  مـدير   11 بر شهرداري پايتخت، تنها ي رياست ايشان در دوره گفتند ؛نشنيده بودم
 مرحـوم » يايرانسازگاري « ي نظريه ي برتأييد مثال اين آيا .شد و اداره رفت پيشي شهردارپيشين استفاده از كادر 

دهـد و   رخ مـي  )مدير 11تغيير (حد در آن تنها اين خيلي جالب است كه تغيير و تحولي  ؟مهندس بازرگان نيست
 خودشان را ،نپيشي جالب اين است كه همان نيروي انساني خورد؛ و دست نميكند و  ساخت شهرداري تغيير نمي

مـن   .دهنـد  بـروز مـي  يند و عملكـرد متفـاوتي   آ ميدهند و با ساختار جديد كنار  ميبا ماكروفيزيك قدرت انطباق 
انقـلاب را   مسـلط در مقطـع   گفتمـان  غالب و كنقش آن نگاه ايدئولوژي يا خواهم نقش مديريت را نفي كنم نمي

. تأمل است قابل) روحيات و خلقيات ايرانيان نقد(ما داريم  كه  جهت بحثي به ماجرا و شاهدولي اين  ؛ناديده بگيرم
را مـدير ارشـد    11در حـد  محدود و اندك تغييراتي  -نمونهعنوان يك  به -دار نيست كه بافت شهرداري معنيآيا 
خـود را بـا يـك    كاركنـان و كارمنـدان شـهرداري     ؟ آيادهد را بروز مي و متفاوتي بعد خروجي ديگر و پذيرد مي

ي اجتمـاعي هسـتند و    خـود بدنـه  از بخش پائيني شهرداري طبيعتـاً   ؟ هر چنداند تطبيق ندادهكاملاً متفاوت  گفتمان
آيـا  ... دهند توجهي از كاركنان، تغييركنش و رفتار مي و قابل ولي بخش ديگر ،ندا متأثر از گفتمان انقلابنيز آنها 

يا آن بحثي  نيست؟ »سازگاري ايراني«هندس بازرگان در تأييد ديدگاه م اين وضع جديد و تغيير معنادار در رفتار،
و ريـا در رفتـار و مـوارد     نمـايي  مقدستأكيد كرديد؛ ي پيشين بر آن  نيز در جلسه) آقاي فراستخواه(كه خود شما 

در مسجد شـهرداري،   ند به نماز خواندنا هيك مرتبه شروع كرد) كاركنان شهرداري( محتمل خيلي از اينها .مشابه
ي خـارجي ديگـري پيـدا     تظـاهر و جلـوه   ونـد  ا هبراي خود برگزيد را ديگرو سيمايي صورت  همي از اينها خيل و

كه شـما   -و اثباتي ايجابي من البته كاري به آن وجوه ؟قابل تأمل نيست ،در بحثي كه ما داريم ها اين آيا. ندا هكرد
  .بخشيد مي. كردمعرض  اين نكته راناسي ش در مقام آسيب ، و تنهاندارم -آنها اشاره كرديد درستي به به

  دكتر فراستخواه
د، ان ـ همـورن را نخوانـد   ادگـار » ي طبيعـت بشـر    گمشـده  قسرمش«كنم اگر احياناً كتاب  توصيه ميدوستان  بهمن  ...

بحثي كه آقاي كاظميـان مطـرح    ...توانند دوباره مراجعه كنند ند ميا دهخوانآن كتاب را د؛ دوستاني هم كه نبخوان
يـك روح ايرانـي   تـوانيم   نمـي يعنـي مـا   . باوري فرهنگ ايراني فاصله بگيـريم  از ذاتما كند كه  كردند كمك مي



 

ايرانـي روح ثـابتي نـدارد كـه     . انگارانه را الگوي توضيح مناسبي براي روحيـات ايرانـي تلقـي كنـيم     معناي ذات به
راه  نـاامني كـه ايرانـي داشـته و    پـيچ و خـم و    پـر و  بلكه به دليـل تاريخيـت دشـوار    ؛قائل شويمآن باورانه به  ذات
حادثـه  و  اتاريخ ايـران پـر از مـاجر    كه اند، و اين داشتهپرصعوبتي كه مردم اين سرزمين سفر تاريخي و سنگلاخ پر

اي  موقعيت سـرزميني بسـيار پيچيـده   و است  قرار گرفته اي موقعيت ژئوپلوتيك بسيار پيچيده ، و كشور ما دراست
. بـوده اسـت   بسـيار زيـاد   و كشورها، در مورد ايـران و ايرانـي   ها از ملت بسياريها نسبت به  ناامني و ثباتي بي ،دارد
در مـردم ايـران هـم    و شـد  توانـد داشـته با   ان مـي شود آن استعدادهايي كـه يـك انس ـ   سبب مي -در مجموع -اينها
   .دهدننشان  راها خودش  در بسياري وقت ،وجود داردصورت بالقوه  به

مـن بـا    كـه،  و اين ،عنوان يك نوع انحراف در رفتار انساني تلقي كنيم را به ءاگر ارتشا اصلي برگردم؛به بحث 
در  يانحرافها  اين ، وشوم ميگذارم يا تبعيضي قائل  مياي را زير پا  ضابطه وكنم  ميرشوه در واقع قانوني را نقض 

هـاي متعـالي وجـودي خـودش فاصـله       ها و ظرفيـت  از قابليتشود  وقتي مرتكب ارتشاء ميانسان  ؛رفتار بشر است
اي  سـبب شـده كـه در دوره    ءارتشـا  مـثلاً  -كردنـد  اشـاره  طوركه آقاي توسلي همان -ياگر در شهردار .گيرد مي

 و يعني وضعيت سـاخت حقـوقي، سياسـي   است؛ ي يك نوع شرايط نامساعد بوده  اين نتيجه ،وجود بيايد بدنامي به
آيـد يـا اينكـه     وجود مي وقتي فضاي ديگري به. شود آلوده مي ءارتشاوده كه فردي به اي ب گونه اجتماعي جامعه به

وقتي اين پراكسـيس در   ،)كنم تأكيد ميكنش بر من (عمل رهايي بخش وجود دارد يك كنش رهايي بخش، در 
ــه نســخه ــرداري مــي جامع ــه ،شــود ب ــالي   ي آزاد زيســتن، همبســتگي، تجرب ــه در جام... وارتباطــات انســاني متع ع

آنجـا هـم   كنـد و در   ي شـهرداري هـم نفـوذ مـي     در بدنـه  ،شـود  وقتي تـرويج مـي  . شود برداري و ترويج مي نسخه
 .كنـد كـه اتفـاق بيافتـد     يعني تحولي كه عرض كردم شروع مـي  .شود برداري مي ي از رفتار نسخهجديدهاي  جلوه

از  جديـدي را يسـتن، پـردازش   بـراي ز  جديـد دانـش   جديـد و هـاي   ، فرضجديد، اطلاعات ي جديد يعني تجربه
شـود بايـد    منتهي وقتي اين رفتارهـا دگرگـون مـي    .ندشو رفتارها دگرگون مياين چنين، . شود اطلاعات سبب مي

 وزيسـت نهادهـايي كـه ايـن تغييـرات رفتـاري را تسـهيل         ؛هايي صورت بگيـرد  تسهيلاتي فراهم شود كه پشتيباني
اگر  .، مهيا كنندكه منجر به تغيير پايدار رفتار شودرا  ي عميق و نافذها تداوم يادگيري و يادگيري و ،دنتضمين كن

مشـاركتي كـه آقـاي    و هاي غير بازاري، محبت،  ستگي و ارزشبآن هم .گردد اينها نباشد اين رفتارها دوباره برمي
ايي مگر اينكـه نهاده ـ وضع پيشين است؛  خطر خاموشي و بازگشت بهمهندس توسلي توضيح دادند اين در معرض 

محـيط حقـوقي خـوبي را     حقـوقي و نهـاد   ،قانون اساسي خـوبي باشـد  ، قانون اساسيوقتي . نداصلاح و ساخته شو
ولي وقتي مثلاً قانون اساسـي تغييـر پيـدا     .ها استعدادهاي خوب خودشان را نشان بدهند آورد كه انسان وجود مي به
بـدتر   )چنـان كـه در بحـث آقـاي توسـلي بـود      (قبلي  ي نسبت به نسخه و -شود كند و قانون اساسي خوب نمي مي
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آيـد كـه دوبـاره آن     وجـود مـي   به يآن وقت شرايط و .آيد وجود مي ط حقوقي بهيلحاظ مح مشكلاتي به -شود مي
شـروع كننـد    كـه گيرند  ميقرار  اين در معرض شود و آنها محتمل ميانحرافات از استعدادهاي انساني براي مردم 

اجتمـاعي  يـك سـاخت    وي يك ساخت حقوقي، يك ساخت سياسي  نتيجه ها، و اين. نمايي مقدسكاري و ريابه 
بـرعكس آن هـم   البتـه  و  .د كـه انسـان در معـرض انحـراف قـرار گيـرد      ن ـآور هايي را فـراهم مـي   زمينه اينها .است
/ اي شهاستخوان و ري خود مابقي /اي اي برادر تو همه انديشه« ؛خيلي مهم استها  و دادهاطلاعات  .طور است همين

آن رمزهـا و اطلاعـات    ،كند اگر انديشه تغيير پيدا .»هيمه گلخنيبود خاري تو ر و /ات گل گلشني گر بود انديشه
هـا و هنجارهـا بـه     ارزش ،آن وقـت . شـود  عوض مـي  هم به ديگرانو زندگي  نگاه ما به و نيزي ما  هاي پايه فرض و

مناسـبات مـا بـا     وهاي رفتـاري   و الگوهاي رفتاري و قالبو رفتارها  ،شوند جديد ترجمه ميها و هنجارهاي  ارزش
عـاملان   وبخـش   عمـل رهـايي   و بسـتري از كـنش   چنين وضعي محقق شود،كه  براي اين .شود ديگران عوض مي

  . ها را ترويج بدهند انساني لازم است كه اين انديشه
 ها، پدر و مادرها، فعـالان اجتمـاعي   خبهها، ن معلم :تصار بيان كردمخرا به اها  ي گذشته حاملان مم من در جلسه

 ،تـأثير و تـأثر  ، از طريق همانندسـازي ها  ممشود  كه چگونه مي اين. نيز عرض كردمها را  جايي مم ي جابه نحوه ...و
   .شوند ، جابجا و منتقل ميها و چيزهاي ديگر رسانه

 :نمايم، بايد عرض كـنم بندي  درك ناقص خودم جمعا ب بخواهم اگر اسدي هم بحث آقاي دكتر بنيورد در م
آن ايسـتادني كـه    .فراهم بيايـد ها شرايط تجربيات تازه  از يك طرف بايد براي انسان ؛را  شاهديميك نوع چرخه 
قيـام يعنـي    ،بـه ادبيـات قرآنـي   . هـا دسـت بدهـد    ايستادن بـه انسـان   ي كه تجربه اين ؛ها توضيح دادم من از ماكاك

 .1»قُلْ إِنما أَعظُكُم بِواحدة أَن تقُوموا للَّه مثْنى وفُرادى«: شود فرهنگ قرآني مي در .ها داشتند ايستادني كه ماكاك
 ،ي ارتبـاط سـالم بـا ديگـران بـه آنهـا دسـت بدهـد         ايـن تجربـه   ،ي قيام الله يا قيام بالقسط ها اين تجربه كه انسان اين

 تغييـر كنـد و  هـا،   نسـان نگـاه ا تـدريج   شود كه بـه  ب ميخوب اين تجربه سب .توجه به يك حقيقت متعالي ي تجربه
 وبايد محيط  ،افتد اتفاق نمي اين است كه اين تجربه در خلأ من البته تأكيد .نيز تغيير يابدها و هنجارهايشان  ارزش

ام ايـن نيسـت كـه در انقـلاب      عرض .شرايط نهادي جامعه است ،محيط حقوقي .باشد وجود داشته بيسشرايط منا
هـا   ولي بـراي اينكـه ايـن همبسـتگي    . شدها  اي براي همبستگي زمينه ، آن وضعنه ؛ها تغيير نهادينه پيدا كردندرفتار

شـرايط  نهادها و وجـود  اش پشتيباني  خوب ياد گرفته شود، عميق نفود پيدا كند و بيشتر پابرجا و پايدار شود لازمه
تغيير و آموزش به از يك طرف  .اي وجود دارد  چرخهبين رفتارها و ساختارها ارتباط كاملاً. بود مناسباجتماعي 

،  اصلاحات نهادي، بسترسازي بهاز طرف ديگر و ، نياز داريم ي نوها انديشه جديد وهاي  ي ارزش توسعهو ها،  نگاه
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اجتمـاعي و   و ي نهادهاي مدني، تغييـر و اصـلاح سـاخت سياسـي     ي نهادهاي جامعه، توسعه سازي، توسعه ظرفيت
يعنـي بايـد از نگـاه يـك      .نه به شكل علت و معلـولي  هستند،اي  چرخه ي در رابطهاينها با همديگر  .عهحقوقي جام

 و عوض شود در اين شبكه هم بايد انديشه .اي ببينيم شبكه ،جاي آن بهو عبور كنيم  ،ي خطي علت و معلولي طرفه
تـوانيم از ايـن قلمروهـاي     مـا مـي   كـردم عرض براي همين بود كه  .شرايط ساختاري و نهادي عوض شود يدهم با

را مورد توجه  ي نهادهاي مدني توسعه و ايجاد و مثلاً اجتماعات يادگيري را عرض كردم ؛تر شروع كنيم كوچك
بعـد بتواننـد در    ، تامشق كنند وي با هم بودن را تمرين  ها تجربه آنجا انساندر هاي كوچكي كه  پروسه .قرار دادم
هاي كيفيـت زنـدگي و نهادهـاي     انواده تا اجتماعات محلي، اجتماعات يادگيري، حلقهاز خ(تر  هاي بزرگ مقياس

   .دنتمرين كنند و اين تغييرات پايدارتر شو) مدني و صنفي و سياسي و انواع و اقسام شرايط
هـايي بـوده كـه در     آن چيزي كه در دوم خرداد به آن اشاره كرديد در واقع دوباره بروز يـك سلسـله انباشـت   

هـا،   آن مشاركت و 57يعني اگر انقلاب بهمن . بوداتفاق افتاده  صورت گرفته و 76ي ابتداي انقلاب تا سال  هفاصل
خواهي، ميل به برابـري، ميـل بـه قـانون و      خواهي، مساوات هاي غير بازاري، آزادي ها، ارزش ها، تعاوني همبستگي

نمـود، و  باز كرد و فـوران   و در شرايطي سربود  ييها ها و اطلاعات و انديشه ي آموزش نتيجه ،رفع استبداد و اينها
 ،ها نوشته شـد  كتاب ؛وران كار كردند دوباره روشنفكران و نخبگان اجتماعي و فرهنگ ؛سركوب شد ،رالبته بعدت
 ،يعنـي بعـد از دو دهـه    76 انتخابـات سـال   دوبـاره در و . جديـدي شـكل گرفـت    ها، گفتارهـا، و گفتمـان   صحبت
هاي عميق دروني خودشان  ها دوباره به آن قابليت گفتماني، فرهنگي فراهم شده بود كه انسان ،هاي اجتماعي زمينه

رعايت حقـوق متقابـل و الگـوي بهتـري از     وگو، تنوع و تكثر، احترام به ديگران،  و ميل به آزادي، گفتبرگردند 
منتهـي چيـزي كـه     .نـد ان دادخـود را نش ـ  76در خـرداد   و اينها. گر شود مطرح و جلوهزيست اجتماعي در جامعه 

 طـور كامـل   بـه  قبلـي  فرآينـدهاي  تتـوانيم از انباش ـ  نمـي  متأسـفانه يعنـي   ،ي ماسـت  وجود دارد گسست در جامعه
تـوانيم حاصـل انباشـت     نمـي  .آيـد  وجود مـي  گسست بهو  در نتيجه نوعي فراموشي. بهره بگيريم و استحصال كنيم

هاي متعددي دارد؛ از جمله  علتاين هم  .تثبيت شده حفظ كنيمتدريجي رفتارهاي قبلي را به شكل دستاوردهاي 
تواننـد   هـاي مـا هـم نمـي     يعنـي نخبـه   ،نخبگان ما هم ضعيف است مربوط است؛ بازيصعوبت مسير تاريخي ما به 

، نتيجـه  هنـد شـان را خـوب انجـام د   هاي بـازي بلد باشند كـه  ي ما  هاي تغيير در جامعه اگر واسطه .بازي كنندخوب 
عوامل بسيار مخـرب ديگـري از    ،شوند و بعد خودشان درگير دعوا ميناگهان كه  مبيني مياما . خواهد شدمتفاوت 

   .برند چند سال به عقب ميدوباره كنند و جامعه را  اين فرصت استفاده مي
نيـز  م مـرد  ،بـازي را بهتـر جلـو ببرنـد و در نتيجـه     توانسـتند   مـي كنند شـايد  توانستند با هم توافق  ميها  اگر نخبه

ي بلـد نبـودن بـازي     خـود شكسـت اصـلاحات نتيجـه    . پرداختند هاي اجتماعي مي هاي كمتري براي شكست هزينه



 

هم از لحـاظ  و المللي  هم از لحاظ بين. گردد برمي ايران ي جامعه شكست هم بهآن از يك بخش  ؛ مسئوليتاست
هـاي خودشـان را    د كـه كـنش  ن ـودگـران بلـد ب   كنشاگر  .ضعيف است يها گري ساختي يك مقدارش هم كنش

و  اصلاحات نهادي در جامعـه بيشـتر   ود اافت و دنبال كنند مسئله شكست اصلاحات اتفاق نميدهند توسعه خوبي  به
ارتقـاي وضـع نيروهـاي انسـاني و تثبيـت رفتارهـا و بهبـود مناسـبات         ي خوبي براي  و زمينه ،رفت ميپيش  تر سهل

  .متشكرم. شد ميفراهم  فرهنگي و خلقيات ايرانيان

  مهندس توسلي
هاي قبل از انقلاب نيـاز   بررسي رفتار مردم در سال .كنم در مورد نكاتي كه دوستان گفتند توضيحاتي را اضافه مي

آنچه در خصوص خـاطرات دو سـال اول انقـلاب اشـاره شـد در واقـع بخـش كـوچكي از         . به بحث بيشتري دارد
  .هاي خاطرات آن دوره است ناگفته

كـه   - اجـازه دهيـد خـاطره ديگـري    . شد 57سازي اسفند ماه  پاك ي م داريوش فروهر در برنامهيادي از مرحو
موقعي كه مطالعات طرح محدوده ترافيك هسته مركزي شهر آمـاده   .اضافه كنم - مربوط به موضوع جلسه است

 ي ر شـد همـه  قـرا  .بـه وجـود آمـد   در فضاي جلسـه   شور و هيجاني. را در جلسه هيأت دولت ارايه كرديم شد آن
كنـان خودشـان را در اختيـار شـركت واحـد اتوبوسـراني قـرار دهنـد تـا          رهـاي سـرويس كا   اتوبوس ،ها وزارتخانه

مرحوم فروهـر كـه بـه وجـد آمـده بـود       . سر كار استفاده كنند به نيز با مردم از اتوبوس براي رفتن كاركنان دولت
! شـويم  گر اتوبوس هم كـافي نبـود سـوار كـاميون مـي     رويم و ا ما هم با اتوبوس به سر كار خود مي ي همه ،گفت
اما ارتش وضعيت خاصـي داشـت و همـواره بـا مـردم      . دريغي از خود نشان دادند ها همكاري بي وزارتخانه ي همه

با پيگيري مرحوم دكتر چمران كه در آن موقع وزير دفاع بودنـد واحـدهاي ارتـش    . خط كشي و مرزبندي داشت
تحول فرهنگي در تغيير رفتـار اجتمـاعي    ي برنامه زمينهاين . قرار دادند ر اختيار اين طرحهاي خود را د نيز اتوبوس

  .كاركنان ارتش را نيز فراهم كرد
رسد از يك سو تحول فرهنگـي و رفتـار مـردم     مي نظر به نيز در خصوص تغيير رفتار كاركنان شهرداري تهران

انقلاب در اين دوره از عوامـل مـوثر ايـن تغييـر رفتـار بـوده        و از سوي ديگر تغيير رفتار مديران در دوران انقلاب
 ،طور بر آنان حكومت خواهند كـرد  يعني هر طور كه مردم باشند حاكمان همان ؛»كما تكونوا تولي عليكم« .است

بـا   و شخصيت دادن بـه كاركنـان   .استاما نوع رفتار حاكمان نيز بر رفتار مردم تاثيرگذار  ؛يك سوي تعامل است
بـا   اي جـدي درون شـهرداري را  ه بحران ؛ها انتخاب كردن ترين افراد را براي مديريت شايسته ،واهي از آناننظرخ

و همچنين سلامت، صداقت و توانايي و  ؛يريت كردندسعه صدر و تساهل از طريق گفت وگوي آگاهي بخش م
سـاعت كـار    16روزي سـت كـم   د. رسـد  به نظر مـي  از جمله سازوكار طبيعي اين تغيير رفتار ؛كارآمدي مديريت



 

، و كنـان و مـردم  رخدمات زيربنايي گسترده با جلـب همكـاري كا   ي فشرده مديران، شفافيت گردش مالي و ارايه
هـاي مـورد قبـول     يرآميز مردم وشخصـيت هاي تقد و واكنش» مديريت مشاركتي« كارگيري اصول به ،بيان ديگر به

اگـر  . چنين تحول دروني را در كاركنان شهرداري پديد آورد ي ينهطور طبيعي زم هب )االله طالقاني چون آيت(مردم 
در دوران بعـد   .شـد  مـي  قانونمنـد  يـز در ايـن راسـتا نهادينـه و    ناين رفتار مديريتي نهادينه شده بود، رفتار كاركنان 

د آن افـت  شود از هر طريق از مردم پـول بگيرنـد تـا بتواننـد كـار كننـد، پيام ـ       مي موقعي كه به مديران دستور داده
  .رفتار مديريت و كاركنان شهري شد اخلاق و

طور خلاصه، اين نكته را در اينجا مورد تاكيد قرار دهم كه اگـر گفتمـان دوران انقـلاب، كـه پيمـان       همايلم، ب
كردنـد   شد و روشـنفكران، نخبگـان و فعـالان سياسـي در سـت عمـل مـي        م با مديريت انقلاب بود، نقض نميمرد
 ي هـاي رشـد و توسـعه     شـد و زمينـه   كه رفتار مردم را متحول كرده بود بـه تـدريج نهادينـه مـي     هاي فرهنگي زمينه
   .با تشكر مجدد. شد جانبه در كشور فراهم مي همه
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